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 مجيد ملايوسفي، مريم صمديه؛ هراكليتوس، اخلاق و فضيلت

 و ����� ا�ق ،	�س� �ا�� 

        ٢٢٢٢ههههييييم صمدم صمدم صمدم صمدييييمرمرمرمر، ، ، ، ١١١١ييييوسفوسفوسفوسفييييد ملاد ملاد ملاد ملاييييمجمجمجمج

        دهدهدهدهييييچکچکچکچک

اخلاق  ةنيکه در زم است يمهم يشاسقراطيلسوفان پيجمله فاز توس يهراکل

 يو ياخلاق يهادگاهيدفهم  يبرا .مانده است يباق ياز و ييها نوشته پاره

توس در آن يکه تفکر هراکل يتوجه به بستر ،موجود يهانوشته علاوه بر پاره

قرار داشت که در  ير دو سنتيتأث توس تحتيهراکل. دارد ضرورت ،شکل گرفته

 يي هياول يو حکما شعرا ،هومر ريتأث سنت اول تحت :ان داشتنديجر يعصر و

ان يبارز آن اعتقاد به خدا يژگيگران بود که وياس و ديبا ،چون سولون

بود که در همان قرن در  يديجد يو فن يگر، سنت علميسنت د .وار بود انسان

که  مندر شکل گرفته بوديچون طالس و آناکسمه يکسان ريتأث لتوس تحتيم

 يت فناينهاجاد، بقا و دريا يفهم چگونگ يعني، يشناسآن جهان يدغدغه اصل

 ن دو سنتيان ايم يپل توانيمتوس را يفلسفه هراکل ،در واقع .بود ينظم جهان

نظم ( يو قانون انسان يقانون جهان ،توسيکه هراکل يياز آنجا. دانست مختلف

توان گفت که موضوع و هدف يدانست، ميم يکيرا ) يو نظم انسان يجهان

اخلاق . ت انسان در آن بوديت و وضعيموقعبلکه  يکيزينه جهان ف يو يواقع

که  بودلت ياخلاق فض يي گونهونان باستان ير فلاسفه يهمچون ساتوس يهراکل
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ل، يفضا حوزهتوس در يهراکل. داديشکل ملت و سعادت يفضرا  آن يمحور اصل

 خصوصدر يو .پرداخته است يل عقلانيفضا هم به و يل اخلاقيفضا هم به

ت افراط و ينها، دريرجسمانيو غ يان لذات جسمانيک ميبا تفک يل اخلاقيفضا

عنوان ملاک رفتار در لذات را ب يروانهيط را مردود شمرده و اعتدال و ميتفر

ه کرده يلت حکمت تکيز بر فضين يل عقلانينه فضايدر زم. کنديم يانسان معرف

، حکمت بلکه ،ستياد دانستن نياست که حکمت، صرف زن باور يو بر ا

د يکأت ،جهينتدر . لوگوس باشد است که مطابق يي معرفت متأملانه و آگاهانه

توس يز هراکليت نينهادر. يل اخلاقياست تا فضا يل عقلانيبر فضا يشتر ويب

  . دانديمشناخت و رفتار مطابق لوگوس جه يرا نت سعادت انسان

  دوره باستان اخلاق، فلسفه باستان، سنف، سلوگو، ستويهراکل    ::::هاهاهاها    ههههواژواژواژواژكليدكليدكليدكليد

*      *      *    

 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

که  بود ريصغ يايدر آس افسوس ياز اهالو  يشاسقراطيپ يمتفکر توسيهراکل
ه از آثار مربوط به چنانك .است ستهيزيملاد ياد حدود سال پانصد قبل از مياحتمال زب
بر  يقيعم ريتأثکه  بوده بزرگ يمتفکر يود يآيونان باستان برمي لسوفانيف
از افلاطون  يبعد متفکران يبرا و منبع الهامو متفکران بعد از خود داشته  لسوفانيف

و بزرگان زمان  لسوفانيز که آراء فيست سنت يشمنديندا. استدگر بوده يتا ها
کرده يماعتماد  خود يافت شخصيداده و تنها به دريمش را مورد تمسخر قرار يخو

که  کنديمان ين بيچن لسوفان بزرگيف يزندگدر کتاب  سويوگنس لائرتيد. است
 ين جوانيل سنياو در اوا. داشته است يياستثنا يتيشخص يکودکاز  توسيهراکل
ر داده و ييش را تغيخو يادعا يداند اما بعد از مدتيچ نميکرده که هين ادعا ميچن
توس يهراکل همچنين .داند و عالم به تمام امور استيز ميشده که همه چ يمدع

اظهار  يو. ان کرده استيبش يخو يهادر خصوص منبع علوم و دانسته ياظهارات
نه ين زميورده و در ادست آب يافت شخصيق دريرا از طر خود يها که دانسته داشته

خود اعتماد  يشخص يافتهاينروست که به درياز هم. نبوده است يشاگرد کس




